انترناسیونال ۶۴۱

یادداشتهای هفته

حمید تقوایی

توحش عریانی که تمدن نامیده میشود! 
"مسلمانان با همت خود تمدن نوین اسلامی را برپا کنند."
خامنه ای

تمدن نوین اسلامی؟! نمونه این "تمدن" را مردم ایران بیش از سه دهه است تجربه میکنند. گرانی و بیکاری و فقر، اعدامهای جمعی و قتلهای زنجیره ای  و قصاص و سنگسار و تعزیر و شلاق و قطع دست و پا، آپارتاید جنسی و بیحقوقی مطلق زنان، فساد و چپاول و دزدیهای میلیاردی، و ممنوعیت شادی و رقص و موسیقی و فرهنگ و هنر مدرن و امروزی از مظاهر این "تمدن نوین" است. "تمدن اسلامی" عین توحش است. توحش هزار و چهارصد ساله ای که در سرمایه داری بحرانزده معاصر بجلو رانده شده و فرصت و زمینه عرض اندام پیدا کرده است. یک نمونه این توحش، جمهوری اسلامی است و نمونه های دیگرش داعش و بوکوحرام و الشباب و النصره و طالبان و کلیه نیروهای اسلامی که افسار گسیخته و بجان مردم  افتاده اند. 

سرمایه داری بحرانزده معاصر در غرب و در و در منطقه به این توحش قرون وسطائی نیازمند است. بورژوازی غرب خمینی و جمهوری اسلامی را در مقابله با انقلاب ٥۷ بجلو راند و طالبان را در مقابل شوروی و امروز هم داعش بر زمینه شرایطی که سیاستهای میلیتاریستی آمریکا و متحدینش در خاورمیانه ایجاد کرده است و در بلوکبنیهای منطقه ای بین ترکیه- عربستان- امارات از یکسو و جمهوری اسلامی- اسد- روسیه از سوی دیگر سر بلند کرده و معنی واقعی "تمدن اسلامی" را به همگان نشان داده است. 

آنچه به امثال خامنه ای اجازه میدهد تا این توحش را تمدن قلمداد کنند نظریه ارتجاعی نسبیت فرهنگی و نفی فرهنگ و تمدن و ارزشهای جهانشمول انسانی است. تمدن - آزادی و رفاه و برابری و انسانیت - بنا به تعریف  و ماهیت خود برای همه ساکنین کره ارض یکسان است و نمیتواند به مذاهب و قومیتها و ملیتها و نژادها تقسیم بشود. تمدن اسلامی همانقدر بی معنی و یک تناقض در خود است که تمدن قومی و ملی و نژادی و تمدن یهودی و مسیحی و آریائی و شرقی و غربی. نسبیت فرهنگی و مالتی کالچرالیسم با نفی این جوهر واحد و جهانشمول انسانی تمدن به ارتجاع کامل میرسد و در را چهار طاق برای عرضه عقب مانده ترین قوانین و اخلاقیات و مقدسات قرون وسطائی تحت عنوان تمدن اسلامی باز میگذارد. اسلام سیاسی چه نوع داعشی اش و چه نوع خمینی- خامنه ای اش، از لحاظ نظری در قرآن و حدیث و احکام و قوانین شرعی ریشه دارد اما آنچه باعث میشود تا این توحش عریان را تمدن قلمداد کنند دکترین ارتجاعی پست مدرنیسم و مالتی کالچرالیسم و نسبیت فرهنگی است. توجیه امروزی "تمدن اسلامی"، همچنانکه توجیه نظری حکومت اسلامی و ولایت فقیه نوع خمینی و خلافت اسلامی نوع البغدادی، بدون پست مدرنیسم ممکن نبود. زمانی این پست مدرنیسم منشا نظریاتی نظیر غربزدگی آل احمد بود و امروز مبنای تمدن نمائی توحش اسلامی امثال خامنه ای و البغدادی است. (امثال روحانی و خاتمی هم همین ساز را میزنند با این تفاوت که خواستار گفتگوی تمدنها هستند و نه مقابله آنها). 
باید با  پرچم سکولاریسم، آته ئیسم و دفاع از مدنیت و تمدن واحد انسانی به مقابله با توحش اسلامی برخاست. راه این مبارزه را فی الحال جنبش سکولاریستی مردم عراق و  افغانستان و جنبش چارلی ابدو در فرانسه و مبارزه پیگیر زنان و جوانان  و توده مردم ایران علیه حکومت و قوانین اسلامی به همه نشان داده است. این مبارزه ای است علیه نیروها و دولتهای اسلامی، علیه اسلام پناهی دولتهای غربی و علیه مشروعیت بخشی پست مدرنیستی به اسلامیسم و توحش اسلامی. خامنه ای از مسلمانان میخواهد "به همت خود تمدن اسلامی را بر پا دارند"!  مردم عراق فی الحال به همت خود و با شعار "نه شیعه، نه سنی، زنده باد جامعه مدنی" جواب درخوری به اراجیف خامنه ای داده اند. 
منشا انحطاط جمهوری اسلامی است! 
"جامعه ایران دچار انحطاط اخلاقی شده است."

وزیر ارشاد جمهوری اسلامی

جناب وزیر از "آمار تکاندهنده طلاق، دروغگویی، خیانت در امانت، نداشتن تعهد اخلاقی" و  "جعل و تحریف و دروغ در روزنامه ها" و "سرقت و آسیبهائی نظیر اعتیاد و فساد اخلاقی" بعنوان مصادیق   انحطاط اخلاقی در ایران نام میبرد  و برای "جلوگیری از سقوط اخلاقی جامعه" تقویت فرهنگ را توصیه میکند. اما مساله انحطاط اخلاقی در ایران امر فرهنگی نیست، امری سیاسی - حکومتی است. جعل و تحریف و دروغ اساس کار رادیو تلویزیون دولتی و روزنامه ها و سایتهای حکومتی و جناحی است،  سرقت و چپاول و دزدی کار هر روزه آیت الله های میلیاردر و آقازاده ها و شرکا و پادوهای باندهای مافیائی حاکم است، تن فروشی و تجاوز به کودکان تحت عنوان صیغه و ازدواج شرعی امری قانونی است و فساد و انحطاط و تحجر وعقب ماندگی مضمون ثابت اخلاقیات مذهبی ای است که از منبرهای نماز جمعه و صدا و سیمای حکومتی و سخنرانیها و اظهار نظرهای مقامات بیست و چهار ساعته به خورد جامعه داه میشود. آنچه منحط و فاسد است فرهنگ حکومت است و نه فرهنگ مردم. راه مقابله با این انحطاط نیز مبارزه فرهنگی نیست مبارزه سیاسی برای بزیر کشیدن حکومت منحط جمهوری اسلامی است.   

"قیام ملی" شعبان بی مخهای اسلامی! 
"۹ دی، روز دفاع ملت ایران از خاندان رسالت و اهل بیت، دفاع از نظام، قانون و دفاع از ولایت فقیه و ولی فقیه بود."
حسن روحانی     

این سخنان را روحانی در مورد تظاهرات اوباش اسلامی در ۹ دیماه سال ۸۸ ابراز داشته است. اما آنچه در ۹ دیماه اتفاق افتاد ربطی به مردم ایران نداشت. در آن روز گله های اوباش اسلامی به خیابانها ریختند تا از سرنگونی نظامشان جلوگیری کنند. سه روز قبل در ٦ دیماه صدها هزار نفر از مردم تهران با شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه به خیابان آمده بودند و جمهوری اسلامی را به لرزه مرگ انداخته بودند. تظاهرات قدرتمند و رادیکالی که بقول فرمانده فرمانده نیروهای انتظامی  اگر در شش محله تهران به هم می پیوست جمهوری اسلامی سرنگون شده بود. مظهر و نماد خواست و اراده سیاسی مردم ایران ٦ دیماه و شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه است و نه روز ۹ دیماه. ۹ دیماه برای جمهوری اسلامی همان نقش را ایفا کرد که ٢۸ مرداد ٣٢ برای نظام شاهنشاهی ایفا کرد. در آن روز هم گله های اوباش و شعبان بی مخ های طرفدار شاه به خیابانها ریختند تا از سقوط نظام شاهنشاهی جلوگیری کنند.  یعنی دقیقا نقشی که اوباش حزب الله در دفاع از خامنه ای در ۹ دیماه ۸۸ ایفا کردند.  شاه ٢۸ مرداد را روز قیام ملی می نامید و روحانی ۹ دیماه را روز دفاع ملت از ولایت فقیه مینامد. ۹ دیماه ٢۸ مرداد جمهوری اسلامی است. ٢۱ بهمن جمهوری اسلامی نیز بزودی فرا خواهد رسید.    
حمید تقوائی
٣۰ دسامبر ٢۰۱٥    

